
  هیدیو ماتر هیمکتب امام ینقش مشترکات کلام

 وحدت جامعه افغانستان میدر تحک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1دهيچک

های اعتقادی، دارای مشترکات کلامی بسیار بوده دو مکتب کلامی امامیه و ماتریدیه، به لحاظ روش و آموزه
ای و تحلیلی، که در تحکیم اندیشه وحدت در جامعه فغانستان نقش به سزایی دارد. این جستار به شیوه مقایسه

کلامی آنان، گزاره توحید و براهین اثبات وجود ذات باری را مورد بحث قرار داده توصیفی و با استفاده از منابع 
است. متکلمان امامیه و ماتریدیه، با بیان مصادر شناخت انسان، امکان معرفت الهی را مسلم دانسته و از 

ای ایهاند. هردو مکتب کلامی، اثبات وجود واجب و صفات او را بر پضرورت شناخت ذات باری سخن گفته
دلائل عقلی مانند لزوم شکر منعم، دفع ضرر محتمل، استوار دانسته و با اقامه براهین حدوث، نظم و امکان و 

اند. متفکران دو مذهب کلامی، به آموزه توحید توجه نموده و آن را به وجوب، به اثبات وجود خداوند پرداخته
روی اندیشه و نظر، توحید را به ذاتی، صفاتی و معنای بساطت ذات و نفی شریک تفسیر کرده و با تمرکز 

افعالی تقسیم نموده و با تمسک به دلائل عقلی و نقلی، ذات الهی را از ترکب و داشتن اجزاء و نظیر مبراء 
اند. رویکرد ماتریدیان در مورد رابطه ذات با صفات، نزدیک به اندیشه امامیه بوده و با ارائه تحلیل درست دانسته

که متکلمان توان آن را مشابه اندیشه عینیت ذات با صفات دانست و چنانمی« لاهو و لاغیره»از جمله 
 ماتریدی، در باب توحید افعالی و اختیار انسان نیز، با امامیه، دیدگاه واحدی دارند.

 مکتب امامیه، ماتریدیه، مشترکات کلامی، وحدت، افغانستان. واژگان کلیدی:

                                                             
 .(amini7763@yahoo.com) ومذاهب انیدانشگاه اد یمذاهب کلام یدانش آموخته دکترا* 

 * عبدالمؤمن امینی
 

 



 مقدمه

در اواسط سده نخستین اسلام، به دین اسلام گرویدند و اندیشوران مردم افغانستان 
پرشماری از بلاد مختلف این نواحی در دامن اسلام پرورش یافته و در پیدایش و ترویج 
علوم و فرهنگ اسلامی خدمات شایانی انجام دادند. مسلمانان این سرزمین به لحاظ 

های دور و از گذشته شودمیتریدیه تقسیم ی امامیه و مامذهبی و نحله کلامی، به دو شعبه
اند؛ اما در ی عقلانیت و مهرورزی در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی نمودهدر سایه

های اخیر بر اثر کم توجهی به تحصیل دانش و معرفت، مراکز علمی و آموزشی جامع و سده
گاهی محصلان  فراگیر در این دیار احیاء و تأسیس نگردیده و مذاهب مختلف و عموم مردم آ

از عقاید و باورهای کلامی یکدیگر، بسیار سطحی بوده که موجب نابسامانیهای فراوان شده 
های جدی امنیتی نیز، زمینه نفوذ ثباتی سیاسی و چالشاست و فقر شدید فرهنگی و بی

د شکننده گری افراطی و انحرافی را در کشور فراهم کرده است و تداوم این رونتفکرات سلفی
های سیاسی و فکری که در مسیر تحقق وحدت پیروان مذاهب در این سرزمین و نبود طرح

به کار آید، زمینه را برای افزایش تنش و تخاصم در میان پیروان مذاهب بیش از گذشته فراهم 
ساخته است؛ از این رو پرداختن به مسائل اعتقادی دو مکتب کلامی ماتریدیه و امامیه به 

ای و تطبیقی، به منظور ترویج اندیشه تقریب و وحدت و نفی باورهای مقایسه صورت
افراطی وارداتی در افغانستان و تعمیق و تصحیح باورهای اعتقادی محصلان و عموم مردم 

 مسلمان افغانستان، امری لازم و ضروری است. 
در میان  قابل ذکراست که یکی از عوامل مهم و محوری وحدت و تقویت اندیشه تقریب

پیروان دو مکتب کلامی امامیه و ماتریدیه در افغانستان، توجه به اصل توحید و مشترکات 
کلامی است. مسائل معرفتی و اعتقادی، تأثیر به سزایی در شکل گیری رفتار افراد در جامعه 

زند، نشأت گرفته از فکر و اعتقادات دارد و بسیاری از اعمال اختیاری که از انسان سر می
های و هویت و شخصیت درونی هر انسانی، در نوع و کیفیت اعمال و موضع گیری وی بوده
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های ؛ از این رو مبانی اعتقادی در جامعه اسلامی، به عنوان گزارهشودمیاو در جامعه ظاهر 
زیر ساخت برای رفتارهای افراد، نقش ایفا می کند و بین اعتقادات انسان و رفتارهایش تأثیر 

که انسان از اعتقادات درست اسلامی بر خوردار باشد، نوعا ود دارد، و هنگامیو تأثر وج
یابد و از اعمال و رفتار او نیز بر اساس اسلوب صحیح و درست شکل گرفته و تکون می

طرف دیگر انحراف اعتقادی، زمینه بروز رفتارهای ناشایست را در انسان فراهم نموده و 
 . شودمیباعث هنجار شکنی در جامعه 

با توجه به مطلب یاد شده، همانگونه که باورهای اعتقادی در رفتار مناسب انسان نقش اصلی 
، در شکل گیری اتحاد و همبستگی در میان مسلمانان نیز همانند سایر رفتارهای کندمیرا ایفا 

درست و ارزشمند وی، نقش اساسی و کلیدی دارد؛ از همین رو آن دسته از اندیشمندان و 
اند، برای تقویت وزان مسلمانی که از اعتقادات درست و افکار اصیل اسلامی بر خوردار بودهدلس

اندیشه تقریب در میان جوامع اسلامی، روی مشترکات بین مذاهب اسلامی تأکید نموده و 
های کلامی را بر مبنای تحقق انسجام و هم گرایی در میان جامعه اسلامی و مباحث دینی و گزاره

با مقتضیات زمان تفسیر نمودند. بر این اساس مباحث اعتقادی و مشترکات کلامی متناسب 
یکی از عوامل مهم ایجاد وحدت در جامعه اسلامی است. نگارنده در پژوهش حاضر بر آن 

های کلامی دو مکتب امامیه و ماتریدیه را، در زمینه مباحث توحیدی و معرفت است که دیدگاه
بررسی نماید و روشن خواهد نمود که میان رویکرد متکلمان امامیه  ایشناسی به صورت مقایسه

و ماتریدیه در بسیاری از مباحث اعتقادی اتفاق نظر وجود دارد و با شناخت مشترکات کلامی 
توان بسیاری از اختلافات فکری و دومکتب و زدودن بدفهمی نسبت به عقاید یکدیگر، می

نموده و زمینه برای همزیستی مسالمت آمیز آنان در جامعه اعتقادی میان پیروان دومکتب را رفع 
 افغانستان، بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

 پرسش تحقيق

مسئله اصلی و اساسی در پژوهش حاضر به ایجاد وحدت و همبستگی در جامعه افغانستان 



یه و رو پرسش محوری این است که مشترکات کلامی که در مکتب امام؛ از اینشودمیمربوط 
 ماتریدیه وجود دارد چه اندازه در ایجاد همبستگی جامعه مسلمان افغانستان تأثیر گذار است؟

 فرضيه تحقيق 

توان گفت که شاکله و شخصیت درونی انسان، بر اساس در ارائه فرضیه برای این مسئله می
رد و افکار و روحیات وی پایه ریزی شده و نقش به سزایی در رفتار و گفتار انسان دا

های دینی نیز به موضوع اعتقادات و نقش آن در زندگی انسان توجه خاصی نموده گزاره
است؛ بر این اساس هنگامی که پیروان مذاهب اسلامی در افغانستان با مباحث اعتقادی 
یگدیگر آشنا شده و افکار و باورهای آنان بر مبنای تعالیم ناب توحیدی و مشترکات کلامی 

و ماتریدیه شکل بگیرد، زمینه ایجاد وحدت و همبستگی در میان آنان، دو مکتب امامیه 
 . شودمیبیش از گذشته فراهم 

 شناسیمفهوم

ها هایی است که در آناز جمله مباحث مطرح در حوزه مسائل علمی و پژوهشی، تبیین واژه
صورت رود؛ از این رو در ابتدا لازم است برخی از اصطلاحات کلیدی بحث به به کار می

 اختصار مورد بررسی قرار بگیرد.

 الف. مکتب

)راغب اصفهانی، واژه مکتب، مصدر میمی بوده و در لغت به معنای کتابت و نوشتن است؛ 
مندی ای از آراء و عقاید نظامپژوهان اسلامی، به مجموعهو دراصطلاح کلام (. 966: 7241

؛ مطهری، 4: 7711)لنگرودی،  گردد.که متعلق به یکی از مکاتب کلامی باشد اطلاق می
مکتب بر اساس این تعریف، به یک نظام اعتقادی و فکری  (.73/312؛ همان،37/ 4: 7241

مندی در رایج اطلاق گردیده که از دو ویژگی برخوردار است؛ یکی وجود انسجام و نظام
ئل علمی ی مساهای همگون و مرتبط با یکدیگر که در یک حیطهاجزاء و عناصر دیدگاه میان
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خاص مطرح است؛ دیگری اشتمال این نظام فکری بر دیدگاه خاص است که در برابر سایر 
های مطرح در حوزه مسائل فکری قرار دارد. مکتب کلامی امامیه و ماتریدیه، در رویکرد

مندی که رویکردهای کلامی آنان را از یکدیگر متمایز عین بر خورداری از آراء و عقاید نظام
، دارای مشترکات کلامی فراوان بوده که در ادامه بحث، برای ایجاد الفت و سازدمی

 .شودمیهمگرایی در جامعه افغانستان، بدان پرداخته 

 ب( کلام

و گوی تأثیرگذار، سخن گفتن ی کلم بوده و به معنای گفتواژه کلام در لغت مشتق از ریشه
عانی مخصوص در نفس متکلم نماید و حرف زدن است و به الفاظ و واژگانی که دلالت بر م

لفظ کلام در اصطلاح (. 446تا: ؛ فیومی، بی2/384: 7279سعیدالخوری، . )شودمیکلام گفته 
)محسنی، دار بیان عقاید دینی است،گفته می شود متکلمان اسلامی، به علمی که عهده

پژوهان اسلامی به مو در میان کلا (.27/ 7218؛ تفتازانی، 21: 4177؛ قاری هروی، 72/ 7: 7248
اصول دین و کلام مشهور است  (.79تا: الله، بی؛ قاری عزت473-46/ 7تا،: )تهانوی، بیفقه اکبر، 

که با استفاده از دلایل عقلی و  شودمیو به علم و دانشی اطلاق  (.779/ 7783خواه، )حجت
 پردازد.نقلی به اثبات عقاید دینی می

 ج( وحدت

 شودمیای انفراد، یگانگی و همبستگی بوده و واحد به شیئ اطلاق وحدت در لغت به معن
این لفظ در اصطلاح (. 228/ 7: 7272؛ ابن منظور، 831: 7274)راغب اصفهانی، که جزء ندارد. 

به معانی متعدد مانند تبدیل شدن چیزی به چیزی دیگر و استحاله پیدا کردن به آن، تألیف 
دو شیئ و میان چند چیز در اموری اشتراک وجود داشته  دو چیز به یگدیگر، یگانه گردیدن

که همین معنای آخر در وحدت و تقریب  (.67/ 7: 7669)تهانوی، باشد، اطلاق گردیده است 
بین مذاهب اسلامی کار برد دارد؛ از این رو معنای مورد نظر از لفظ وحدت در این 



کلامی امامیه و ماتریدیه در پژوهش، مترادف با مفهوم تقریب بوده و پیروان دو مکتب 
افغانستان، با حفظ باورهای مذهبی خودشان به مقدسات یگدیگر احترام گذاشته و بر محور 
مشترکات اعتقادی مانند توحید و...، در برابر خطرات که اصل اسلام و مردم مسلمان این 

 ، اتحاد و همبستگی داشته باشند.کندمیمنطقه را به شدت تهدید 

 د( اماميه

مذاهبی بوده است که به خلافت و امامت امیرمؤمنان علی  در گذشته نام همه« امامیه»لفظ 
اند؛ اما امروزه تنها بر مذهب و امامت فرزندان معصوم وی معتقد بوده ×بن ابی طالب

ین مذهب در میان مذاهب شیعه است؛ تربزرگکه  شودمیجعفری و اثنی عشری اطلاق 
از این رو مراد از امامیه در این  (.412/ ص2: 7716نوردی و دیگران، ؛ بج76: 7277)شیخ مفید، 

 .شودمیپژوهش، پیروان مذهب جعفری بوده که از آنها با عنوان امامیه یاد 

 ه( ماتریدیه

ای در نزدیکی سمرقند است ، هردو به ضم تا بوده و نام منطقه«ماتریت»و یا « ماترید»لفظ 
نجا به دنیا آمده و به دلیل انتساب به زادگاهش، ماتریدی و ابومنصور محمد ماتریدی در آ

امروزه پیروان مذهب حنفی که در فروعات  (.763تا: )الکنهویی الهندی، بینامیده شده است. 
فقهی تابع ابوحنیفه بوده و از نظراعتقادی تابع تفکرات کلامی ابومنصورماتریدی است، 

 (.74: 4178؛ الدمنهوری، 482/ 7: 7668)شمس سلفی، . شودمیماتریدیه نامیده 

 امکان شناخت

بدون تردید یکی از مباحث مهم در علم کلام که گزاره خدا شناسی مبتنی بر آن بوده و معرفت 
آن به عنوان یکی از مشترکات کلامی امامیه و ماتریدیه، به نوعی باعث تقویت اندیشه تقریب 

ناسی و امکان شناخت حقیقت اشیاء ، بحث معرفت ششودمیدر میان نخبگان افغانستان 
و ماتریدیه در است؛ از این رو پیش از بررسی دیگر مباحث کلامی مشترک در مکتب امامیه 
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 .شودمیشناسی، به بیان رویکرد آنان در باره امکان معرفت حقیقی پرداخته زمینه مبدأ

 دیدگاه اماميه در باره امکان شناخت 

 (.41: 7246)سبحانی، ناخت حقیقت اشیاء تردید نکرده متکلمان امامیه در اصل معرفت و ش
و با مسلم و مفروض دانستن امکان شناخت، بحث را از ضرورت نظر و استدلال برای 

خواجه (. 43: 7219؛ طوسی، 48: 7277بن نوبخت،  )ابراهیم اند.شناخت خداوند آغاز نموده
هی را مطرح نکرده و نظری نصیرالدین طوسی، مسئله نظری و یا ضروری بودن شناخات ال

بودن معرفت و امکان شناخت خداوند را مسلم دانسته و پس از طرح مباحث امور عامه، از 
گزاره خداشناسی، عمومیت خالقیت ذات باری و افعال او سخن گفته و برای اثبات صانع 

 (.786: 7211)محقق طوسی، عالم، براهین متعددی اقامه نموده است. 

 ن در باره امکان شناختدیدگاه ماتریدیا

 بحث معرفت شناسی و اهمیت آن مورد توجه متکلمان ماتریدی نیز بوده و ابومنصور
ماتریدی در برخی از آثارش اصل امکان معرفت حقیقت را به وسیله عقل مسلم دانسته و 

ابوحفص عمربن  (.11: 7244)ماتریدی، بحث را از اسباب و مبانی معرفت آغاز نموده است. 
( از وجود حقیقت ثابت و امکان شناخت آن بحث نموده و اظهار 371نسفی)م محمد

حقایق الاشیاء ثابتۀ و العلم »دارد که حقیقت اشیاء ثابت بوده و علم به آن نیز تحقق دارد. می
( پس از بررسی رویکرد 318همچنین ابومعین نسفی)م(. 77: 7218)تفتازانی، « بها متحقق

ن شناخت حقیقت اشیاء و تعریف علم، اندیشه آنان را که حقیقت سوفسطائیان در باره امکا
کنند، نفی و ابطال نموده و بر این باور است که اندیشمندان بر وجود علم و اشیاء را انکار می

 (.7/41: 7661)نسفی، ثبوت حقیقت اشیاء اجماع دارند. 

 مقایسه و تطبيق

تردیدی به خودشان راه نداده و در امکان متکلمان امامیه و ماتریدیه، در اصل وجود واقعیت 



اند. شناخت واقع اتفاق نظر داشته و شبهات لاادریون و سوفسطائیان را نفی و مردود دانسته
بحث دیگری که در زمینه شناخت توحید و مراتب آن از اهمیت والایی بر خوردار بوده و 

های شناخت واقعیت د، راهتواند در تقویت وحدت در جامعه افغانستان، نقش داشته باشمی
های شناخت معارف است که در ادامه به بیان رویکرد دومکتب کلامی، در باره ابزاز و راه

 پردازیم.اعتقادی می

 های شناختراه

: 7248)شهید مطهری، های متفاوت دارند دیدگاه های شناختمتفکران اسلامی در باره منابع و راه
و ابزار شناخت و معلومات انسان را  لمان امامیه و ماتریدیه مصادرو در این میان، متک (.724/ 77

 .شودمیاند که به صورت گذرا مورد بررسی قرار داده به سه نوع دسته بندی نموده

 شناخت حسی نزد متکلمان اماميه و ماتریدیه

شناخت حسی از جمله مصادر علم و معرفت بوده و در کسب دانش تجربی نقش اساسی دارد 
ای از براهین تواند مبدأ پارههای حسی در مباحث توحیدی نیز دارای اثر است و میافتهو ی

متکلمان امامیه،  (.797-797: 7788)محمدی ری شهری، خداشناسی مانند برهان نظم قرار گیرد. 
و آن را یکی از  مطرح نموده« المحسوسات»و « مشاهدات»شناخت حسی را تحت عنوان 

ضروری دانسته و معتقدند که یکی از مصادر شناخت اشیاء و مبدأ آفرینش اقسام ششگانه علم 
جایگاه این نوع  (.733: 7277؛ شریف مرتضی، 66-68: 7213)فاضل مقداد، ادراک حسی است. 

های کلامی کاربرد مستقیم ندارد؛ شناخت هرچند در حوزه علوم طبیعی بوده و در اثبات گزاره
های حس و نظم و حدوث از آن سود برده و از طریق روزنه توان در صغرای براهیناما می

 مشاهده موجودات در عالم، به وجود ناظم و خالق استدلال نمود.
های اعتقادی معتبر دانسته همچنین متکلمان ماتریدی، شناخت حسی را در اثبات گزاره

 منصورابو (94-97، ص7218)تفتازانی، اند. های ضروری بر شمردهو از منابع شناخت
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دارد، عیان آن چیزی نموده و اظهار می« العیان»ماتریدی از منبع شناخت حسی تعبیر به 
های تحصیل علم به حقایق گیرد. وی یکی از راهاست که متعلق حواس پنجگانه قرار می

وی در جای دیگر با  (.98: 7244)ماتریدی، اشیاء را، عیان و مشاهدات حسی دانسته است. 
کُمْ تَشْکُرُون»شریفه  استناد به آیه فْئِدَةَ لَعَلَّ

َ
بْصارَ وَ الْْ

َ
مْعَ وَ الْْ به  (18)نحل: « وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّ

اثبات مصدر شناخت حسی پرداخته و معرفت حسی و مشاهدات را از جمله منابع علم و 
همچنین ابومعین نسفی، پس از رد و ابطال  (.737/ 8: 7249)ماتریدی، داند. حکمت می

کید ویکرد سوفسطائیان، معرفت حسی را از راهر های شناخت و دانایی دانسته و بر آن تأ
 (.43/ 7: 7661)نسفی، نموده است. 

 نقش عقل در تحصيل معرفت از دیدگاه متکلمان اماميه و ماتریدیه

عقل یکی دیگر از اسباب معرفت بوده و در تفسیر مسائل اعتقادی نقش اساسی دارد. 
اند که علم و ماتریدی عقل را به معنای غریزه، قوه مدرکه و نفس ناطقه دانستهعالمان امامی 

: 7274)طوسی، دارد به ضروریات نزد او حاصل شده و انسان را از انجام فعل قبیح نگه می
عقل در مکتب امامیه  (.712تا: ؛ قاری عزت الله، بی97: 7798؛ بیاضی، 78/ 7: 7767؛ شیرازی، 47

عقل را حجت میان بندگان و خداوند  ×یی برخوردار است و اهل بیتاز جایگاه والا
ترین روش اندیشمندان امامی، روش ادراک عقلی را، اصلی (.77/ 7: 7791)کلینی، دانند. می

ترین منابع شناخت مطرح معرفتی در این مکتب به شمار آورده و به عنوان یکی از مهم
اثبات واجب و صفات او، حسن و قبح عقلی و اند که در مسائل اعتقادی مانند نموده

؛ سید مرتضی، 41/ 6: 7277)مفید، . شودمیمباحث دین پژوهی و...، از مدرکات عقل استفاده 
  (.91: 7784؛ شیخ طوسی، 23: 7211؛ محقق طوسی، 747: 7277

همچنین در اندیشه کلامی ماتریدیان، عقل از منزلت و جایگاه والایی برخوردار است و 
: 7764)نذیر، رود. ترین روش معرفتی در این مکتب به شمار میش ادراک عقلی، اساسیرو

ترین گانه شناخت، مهمآنان، بر این باورند که از میان منابع سه (.462: 7669؛ ابو زهره، 772



ها عقل بوده و حجیت و اعتبار ادراک حسی و معارف نقلی چون، اثبات و تمییز صدق و آن
؛ ماتریدی، 727: 7277)حربی، خبار و مانندآن، نیازمند نظر و تفکر عقلی است. کذب راویان ا

گرایی حداکثری معتزله و جمود اهل حدیث بر ابو منصورماتریدی، از عقل(. 96: 7249
گراتر بوده و نسبت به حجیت عقل نصوص دینی دوری جسته و از اشعریان نیز عقل ظواهر

ه رسیدن به حقیقت و اساس دین شناسی را ادراکات عقلی موضع اعتدالی اختیار نموده و را
های آن و معرفت دانسته و معتقد است که ضرورت نیاز بشر به دین و شناخت آموزه

؛ همو، 247/ 7: 7249)ماتریدی،  های عقلی استوار است.ای عقل و استدلالخداوند، بر پایه
7243 :17.) 

 شناخت نقلی  

رفت و راه برای وصول به علم، نقل و خبر بوده و کتاب و سنت از یکی دیگر ازمصادر و ابزار مع
های اعتقادی است. متکلمان امامیه میان خبر واحد و متواتر ارزشمندترین راه شناخت گزاره

فرق قائل شده و خبر واحد را به دلیل اینکه مفید علم نبوده و ظن آور است در مباحث اعتقادی 
آنان تنها خبر  (.723/ 4: 7271)طباطبایی، دانند. جت نمیکه از سنخ معرفت و باور است ح

دارند که نقل معتبر در کنار های کلامی یقین آور دانسته و اظهار میمتواتر را در اثبات گزاره
عقل، منبع برای شناخت اصول عقاید است و التزام به خبر واحد، مستلزم تشبیه و تجسیم ذات 

توان آن را از ا عقل صریح و نقل صحیح است و نمیباری به مخلوقات بوده و مخالف ب
 (.784/ 77: 7248؛ شهید مطهری، 431/ 3: 7247)سبحانی، مصادر معرفت دینی به حساب آورد. 

که استفاده از روش  دهدمیبررسی مسائل کلامی در آثار متکلمان ماتریدی، نشان 
های وحیانی از نقل و آموزه عقلی در معرفت خداوند و جایگاه و اهمیت آن، ماتریدیان را،

/ 7: 7661)نسفی، غافل نکرده است و در اندیشه آنان نقل از جایگاه مهمی بر خوردار است. 
ماتریدیان نیز میان اخبار متواتر و اخباری که به سرحدتواترنرسیده و  (.37: 7271؛ مغربی، 79

در اثبات عقاید دینی اند و اخبار متواتر را که مفید علم است آحاداست، فرق قایل شده
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پذیرند و از نظر آنان حجیت دارد؛ ولی اخبار غیرمتواتر و آحادی را که به مرتبه می
تواترنرسیده، ظن آور بوده و مفیدعلم نیست آن را کنار نهاده و از نگاه آنان اعتباری ندارد. 

شرعی و متکلمان ماتریدی همانند عالمان امامی، التزام و عمل به خبر واحد در احکام 
های مسایلی جزیی شرعی، امر فروعات فقهی را به دلیل نبود اخبار متواتر در تمامی حوزه

بدین  (.718: 7277؛ حربی، 738: 7789؛ جلالی، 47: 7249)ماتریدی، دانند. لازم و حجت می
های شناخت حقایق، دانسته شد که ترتیب رویکرد متکلمان امامیه و ماتریدیه، در باره راه

ترین راه شناخت وجود خداوند و تحصیل مکتب کلامی، دو راه عقل و نقل را مهمهردو
توان به مقتضای حال و متناسب با نوع معارف دینی دانسته و از راه حس و طبیعت نیز می

 مسائل اعتقادی استفاده نمود.

 ضرورت شناخت خداوند از دیدگاه اماميه و ماتریدیه و دلائل آن  

سه رویکرد متکلمان امامیه و ماتریدیان در باره گزاره امکان شناخت و پس از تبیین و مقای
مصادر تحصیل معرفت، در ادامه به بیان اندیشه آنان، در حوزه ضرورت خداشناسی که 

 .شودمیپرداخته نقش بنیادی در وحدت مردم مسلمان افغانستان و اتفاق متفکران آنان دارد، 
و به معنای از خود به وجود آمده و مرادف « خودآ» در زبان فارسی، مخفف« خدا »واژه 

« الله»و به صورت مطلق معادل لفظ  (.7164/ 7: 7783)دهخدا، با واجب الوجود به کار رفته 
در لغت عربی بوده و به عنوان علم شخصی، بسیط، مجرد، قایم به ذات، متعالی و...، است 

 (. 38: ص7786ی، )مصباح یزد. شودمیکه برای آفریدگار جهان اطلاق 
متکلمان اسلامی در اصل ضرورت خداشناسی دارای رویکرد واحد بوده و تفاوت  

اندیشه آنان در ضرورت شرعی و عقلی بودن گزاره خداشناسی است. از نظر مذاهب 
گرایی مانند امامیه و ماتریدیه، شناخت خداوند، به حکم عقل، امر لازم و ضروری عقل

ی اثبات لزوم نظر و ضرورت شناخت خداوند، به دلایل عقلی مانند است. عالمان امامیه برا
لزوم شکر منعم،  (267/ 7: 7241)شهید مطهری، دفع ضرر محتمل، حس حقیقت خواهی، 



نیازمندی اخلاق به خداشناسی و تبیین بهتر نظام آفرینش از طریق خداشناسی توحیدی، 
شناخت الهی را عقلی دانسته و چنین علامه حلی  (.712: 7211)طوسی، اند. استدلال کرده

که اگر معرفت خداوند عقلی نباشد حجت پیامبران الهی در برابر معاندان  کندمیاستدلال 
تواند بگوید که سخن و ادعای تو برای من ثابت نشده است؛ از این ناتمام بوده و خصم می

طریق دلایل رو علم به صدق مدعی نبوت مستلزم آن است که نخست وجود خداوند از 
های صفات خداوند، عدل و حکمت او، توان گزارهعقلی اثبات شود و پس از آن می

 (.34-31: 7684)علامه حلی، و...، را به اثبات رساند  ×ضرورت بعثت پیامبران
رویکرد متکلمان ماتریدی نیز در زمینه ضرورت عقلی معرفت خداوند، مشابه اندیشه 

دی، لزوم شناخت خداوند را به عقل استناد داده و معتقد است که امامیه بوده و ابومنصور ماتری
فرستاد، باز هم به دلیل عقلی، شناخت ذات اگر خداوند پیامبری هم برای هدایت مردم نمی

باری واجب بود؛ زیرا وجوب عقلی و نفی وجوب شرعی شناخت الاهی، با استناد به ادله 
دیگر متکلمان ماتریدی نیز، به تبعیت از  (.16: 7249)ماتریدی، . شودمیعقلی و نقلی ثابت 

امام ابوحنیفه و ابومنصور ماتریدی، معرفت خداوند را از باب حکم عقل پیش از ورود سمع، 
کنند که، اگرخداوند هیچ پیامبری را برای مردم به رسالت مبعوث ضروری دانسته و تصریح می

ی رسید، بازهم شناخت الهی برهمهمیکرد و دینی هم از جانب خداوند به دست مردم ننمی
زیرا شناخت پیامبر  (؛796: 7761؛ ابلاغ، 773: 7277؛ حربی، 67: 7798)بیاضی، مردم واجب بود 

 (.411: 7787)بزدوی، و تصدیق رسالت او، فرع بر شناخت ارسال کننده و خداوند است. 
از بعثت رسول از باب  براساس مبانی کلامی ماتریدی و پیروان وی، ایمان به خداوند پیش

اند، درآتش حکم عقل واجب بوده و کسانی که دعوت رسول به آنان نرسیده و کافر از دنیارفته
 (.27: 4177؛ ملاعلی، 727: 7277؛ حربی، 476/ 71: 7249)ماتریدی، جهنم ابدی خواهند بود. 

 براهين اثبات وجود خداوند از نگاه اماميه و ماتریدیه

ثبات وجود خداوند دلایل مختلفی مانند دلیل وجودی، برهان جهان پژوهان برای ادین
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و در این میان  (.472/ 7تا: )میرچاالیاده، بی اندشناختی و برهان غایت شناسی اقامه نموده
کید نموده و  متکلمان امامیه و ماتریدیه نیز با وحدت نظر، بر اهمیت شناخت خداوند تأ

اند و شناخت رویکرد مشترک و باری، مطرح کردهبراهین متعددی در اثبات وجود ذات 
تواند به همبستگی در میان مردم افغانستان دلایل مشابه آنان در زمینه شناخت الهی، می
 پردازیم.ای از ادله دو مکتب به قرار زیر مینقش محوری ایفا نماید که در ادامه، به بیان پاره

 برهان حدوث .1

: 7787)راغب اصفهانی، ه معنای هستی پس از نیستی است واژه حدوث نقیض قدمت بوده و ب
متکلمان اسلامی، وجود را به حادث و قدیم تقسیم نموده و قدیم طبق تعریف آنان  (.444

که  شودمیموجودی است که هستی وی آغازی ندارد؛ اما حادث به موجودی اطلاق 
 (. 79: 7277یم بن نوبخت، ؛ ابراه24: 7219)ابن میثم بحرانی، مسبوق به عدم زمانی است. 

یکی از براهین مثبت وجود خداوند، برهان حدوث بوده و بدین معناست که جهان ماده 
و همه موجودات عالم، دارای تغییر و تبدل است و وجود مستقلی از خود ندارد و به یک 

 هایآفریدگار نیازمند بوده که آن همان واجب الوجود بالذات است. این برهان در کتاب
و در این  (.27: 7219)ابن میثم بحرانی، های گوناگون بیان شده است. کلامی امامیه، با تقریر

کنیم. وی در تقریر قسمت از نوشتار، به ذکر یک تقریر بر اساس بیان محقق طوسی اکتفا می
 دارد که:برهان حدوث، از دلیل امکان سود جسته و اظهار می

 الف( کل ما سوی الواجب ممکن؛ 
 کل ممکن حادث؛ ب(

 (.769: 7734)محقق طوسی، ج( فکل ما سوی الواجب حادث. 
همه موجودات به جز واجب الوجود، وجود امکانی داشته و هر ممکن الوجودی، حادث 

 بوده و متغیر است و در نتیجه هر آنچه به غیر از واجب الوجود، حادث بوده و ازلی نیست.
ند، ممکن بوده و هر ممکنی حادث است پس در مطابق این تقریر هر آنچه غیر از خداو



نهایت ماسوای الهی محدث است و با انضمام حد وسط امکان به برهان حدوث، این برهان 
 .کندمیبه صورت مطلق حدوث هر وجود ممکن اعم از مادی و مجرد را ثابت 

متکلمان ماتریدی نیز وجود صنع و حدوث را، ملاک نیازمندی عالم به وجود واجب 
 (31-28: 7663؛ لامشی، 86: 7247)نسفی، اند. انسته و با آن وجود خداوند را اثبات نموهد

های حس که با نیاز(. 2؛ رعد: 717؛ انعام: 771؛ بقره: 94)زمر: ابومنصورماتریدی، از سه راه نقل 
گوناگون احاطه شده است و عقل به اثبات حدوث عالم پرداخته و معتقد است که اگر برهان 

وی برهان  (.777: 7249)ماتریدی، ث نبود دلیل دیگری برای اثبات صانع وجود نداشت. حدو
 حدوث را به صورت مبسوط مورد بحث قرار داده و شکل استدلال وی بدین قرار است:

 الف( عالم متغیر است؛
 ب( هر متغیری حادث است؛

 ج( در نتیجه، عالم حادث است.
اد، مرکب بودن از اجزایی که در حال تحول و به نظر او ترکیب اشیاء از عناصر متض

های حدوث بوده و هر حادثی به وجود محدث نیازمند است و دگرگونی است، از نشانه
 (.73: 7249)ماتریدی، که عالم حادث است.  شودمیبدین طریق دانسته 

 برهان نظم .2

تنی بر هماهنگی و یکی دیگر از دلایل اثبات وجود خداوند برهان نظم بوده و این برهان مب
بر اساس تقریر متکلمان امامیه از دو  هدفداری میان اجزاء و عناصر جهان است. این برهان

 مقدمه شکل یافته و بدین قرار است:
 الف( عالم منظم است؛

 ب( هر امر منظمی، ناظم حکیم و ذی شعور دارد؛
 ج( نتیجه اینکه عالم دارای ناظم حکیم و مدبر است.

 کندمیهان نظم، متشکل از امور محسوس بوده و هر انسانی مشاهده مقدمه نخست بر
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ها، ساختمان بدن ها گرفته تا کهکشانهای جهان و ماسوالله از اتمی پدیدهکه در همه
منظومه شمسی و...، از نظم حیرت انگیز و بدیع برخوردار بوده و به سوی هدف  جانداران،

ل نیز از یک مقدمه عقلی تشکیل شده و عقل معین در حال حرکت است. و کبرای استدلا
که وجود نظم بدون ناظم حکیم ممکن نبوده و در نهایت مجموعه سامان یافته  کندمیحکم 

)مصباح و هدفمند حاصل اتفاق و صدفه نیست و دلالت بر وجود مدبر قادر و توانا دارد. 
  (.32-74/ 7: 7274؛ سبحانی، 33، ص7788یزدی، 

امامیه، برهان نظم را استدلال از معلول به وجود علت ندانسته و بلکه برخی از متألهان 
دارد که برهان نظم استدلال از یکی از آن را به برهان شبه لمی ارجاع داده و اظهار می

متلازمین به ملازم دیگر بوده و میان نظم و ناظم رابطه تلازم عقلی وجود دارد که با 
 (21-76تا: ادی آملی، بی)جوهوشمندی خاصی عجین یافته است 

همچنین الهی دانان ماتریدی از طریق برهان نظم به اثبات وجود خداوند پرداخته و از  
 (.49: 7248)قاری هروی، اند تعبیر نموده« التراتیب المحکمه الغریبه»نظم حاکم بر جهان به 

لال و ابو حفص عمربن محمد نسفی نیز از طریق برهان نظم به وجود خداوند استد
و در این میان، کمال الدین بیاضی، دو تقریر از برهان نظم  (.92-21تا: )نسفی، بیاست نموده

 پردازیم:ارائه نموده است که به بیان یکی از آن دو تقریر به قرار زیر می
الف( آثار پدید آمده در جهان ماده و به ویژه حطوط و اشکال و قوایی که در رحم به 

 ، در نهایت نظم و اتقان است؛شودمی جنین حیوانات افاضه
یابد که این امور ناشی از ها، در میب( انسان با هوش با نظر و تأمل در این شگفتی

 شعور و بدون مدبر نیست؛صدفه و نیروی بی
های موجود در عالم طبیعت، حاکی از وجود ناظم ج( در نتیجه اینکه نظم و شگفتی

ب با نگاهی به نظم حاکم در جهان هستی و تأثیر متقابل هدفمند و با شعور است. بدین ترتی
آفرینش، رساند که طراح مجموعه نظام و هماهنگ اجزاء جهان با یکدیگر این حقیقت را می

نیروی قاهر و مدبری است که به عالم نظم و سامان داده است و با مشاهده این نظم لا 



 خدای عالم و ناظم است.که آن نیروی قاهر، همان  کندمییتناهی، عقل حکم 
برخی از متفکران برهان نظم را به تنهایی مثبت وجود خداوند ندانسته و معتقدند که این دلیل 

رساند؛ اما این که این ناظم حکیم، همان حد اکثر وجود یک ناظم با شعور و مدبر را به اثبات می
دارد و باید با براهین دیگر خدایی است که قرآن بدان اشاره نموده است، نیاز به مباحث دیگر 

 (.61-69/ ص9: 7713؛ شهید مطهری، 778، ص 4، ج7799)ر.ک: مصباح یزدی، اثبات شود. 

 مقایسه و تطبيق

با مقایسه سخنان متکلمان امامیه و ماتریدیه در باب برهان نظم دانسته شد که دیدگاه آنان در 
هان نظم، به اثبات وجود خداوند این زمین نیز واحد بوده و هر دو گروه با استناد به بر

اند. و با این تفاوت که این برهان از سوی برخی از متکلمان معاصر امامیه، مورد پرداخته
تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گرفته و به تکمیل و دفع شبهات نسبت به آن توجه شده است؛ اما 

)شهید . شودمیم دیده ندر آثار کلامی ماتریدیان چنین شرح و بسطی در رابطه با برهان نظ
 (.91-77/ 7: 7277؛ سبحانی، 92-94/ 2، همان، 331-371/ 7: 7713مطهری، 

 . برهان امکان و وجوب1

از دیگر براهین اثبات وجود خداوند، برهان امکان و وجوب است. این برهان در آثار کلامی 
ردیده و علامه خواجه نصیر الدین طوسی، مطرح گ« تجرید الاعتقاد»مذهب امامیه مانند 

متکلمان شیعه، برهان  (.713: 7714)علامه حلی، حلی به شرح و بسط آن همت گماشته است. 
اند. محمد آصف محسنی که از کلام امکان و وجوب را به شکلهای مختلف تقریر نموده

به تقریر برهان وجوب و « های خداشناسیصراط»پژوهان معاصر امامیه بوده و تحت عنوان 
که یکی از آن تقریرها، تقریری است که  (.67-61/ 7: 7248)محسنی، داخته است. امکان پر

 :شودمیفیض کاشانی از این برهان ارائه نموه است و به بیان آن به شرح زیر پرداخته 
 بر اساس حصر عقلی و بدون تردید، در جهان هستی موجودی است؛ -7
 و یا محتاج به علت بوده و ممکن است؛ نیاز از علت بوده و واجب استاین موجود یا بی -4
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نیاز از علت بوده و واجب الوجود باشد، در نتیجه مدعا ثابت اگر این موجود، بی -7
 نیاز از علت خالی نیست.که جهان از یک موجود بی شودمی

در صورتی که این موجود ممکن باشد پس برای تحققش به علت دیگری نیازمند  -2
 آورد؛ است تا او را به وجود

نیاز نباشد و اگر واجب و بی شودمیآن موجود و علت اگر واجب باشد، مدعا ثابت  -3
 به علت دیگر وابسته و نیازمند است؛

در نهایت سلسله موجودات ممکن، باید منتهی شود به واجب الوجود و موجودی که  -9
متناهیه و دور لازم نیاز از علت است؛ زیرا اگر به موجو واجب منتهی نشود، تسلسل غیر بی
 (.36-38/ 7: 7241)فیض کاشانی، آید که به حکم عقل محال بوده و باطل است. می

برهان وجوب و امکان مورد توجه متکلمان متقدم ماتریدیه واقع نشده است و در آثار 
؛ اما برخی از ماتریدیان متأخر، برای اثبات وجود خداوند به این شودمیکلامی آنان دیده ن

 اند:ن تمسک جسته و آن را به قرار زیر تقریر نمودهبرها
 الف( در جهان و خارج از ذهن موجودات ممکنی ثابت است؛

ب( اگر موجود منحصر در ممکن بوده و واجب الوجودی در کار نباشد، در عالم هیچ 
آید؛ زیرا موجود ممکن، نه بالذات موجود بوده و توان ایجاد موجود موجودی پدید نمی

 را نیز ندارد؛ دیگری
ج( در نتیجه اینکه واجب الوجود بالذاتی در عالم است که علت آفرینش و وجود 

 (.91: 7617)مصلح الدین کستلی، ممکنات شده است. 
ماتریدیان در تقریر برهان امکان و وجوب، اشاره به بطلان دور و تسلسل نکرده و به 

اند. آنان تنها به یاد شده آن را تقریر نموهو به همین شکل  تنقیح مبادی و لوازم آن نپرداخته
اند که ممکنات، خواه متناهی باشند و یا نا تبیین موجودات امکانی پرداخته و بر این عقیده

نیاز بوده و هستی آنان متناهی، به صرف وجود و ممکن بودنشان، نیازمند به موجود بی
 . شودمیمنتهی به واجب الوجود بالذات 



مقایسه دیدگاه متکلمان امامیه و ماتریدیه در زمینه امکان شناخت و مباحث بنابر این از 
دیگری مرتبط با آن، دانسته شده که این دو مکتب، در اصل واقعیت اشیاء و امکان شناخت 

اند. همان گونه که متکلمان امامیه در مباحث خدا شناسی و ضرورت خداوند هم عقیده
عقل، نقل و حس به اثبات وجود واجب استدلال  معرفت الهی سخن گفته و از سه راه

اند و عالمان ماتریدی نیز در اثبات ضرورت شناخت و مبدأ شناسی از سه مصدر یاد نموده
شده سود جسته و هردو مذهب کلامی، با بهره گیری از براهین حدوث، نظم و امکان و 

 اند.وجوب، به اثبات وجود ذات باری پرداخته

 اهميت توحيد

های اعتقادی مسلمانان بوده و از ترین اندیشهترین و محوریو یکتاپرستی، از اساسی توحید
های کلامی اسلام قرار اصول مشترک پیروان مکتب امامیه و ماتریدیه است و در رأس آموزه

و دیگر پیشوایان دین، مردم را به سوی پرستش خداوند یگانه و توحید  |دارد. پیامبر اسلام
گیری از منابع عقل و نقل، اند و متکلمان امامیه و ماتریدیه، با بهرهنمودهعبادی دعوت 

مرزهای توحید و شرک را برای امت اسلامی معرفی نموده و نصاب آن را بیان داشته و 
مسلمانان را از ابتلاء به اندیشه تشبیه و تجسیم و شرک و کفر که منفورترین حالات انسان 

 اند. هاست بر حذرداشته و منع کرد
پس از بررسی اندیشه ماتریدیان و عالمان امامی در حوزه ضرورت شناخت و مصادر آن 

های آن که و تقریر براهین اثبات خداوند، در این قسمت از بحث، به بیان گزاره توحید و گونه
در تقویت گفتمان تقریب در میان عالمان امامیه و ماتریدیه، نقش محوری دارد، به صورت 

 .شودمیداخته گذرا پر

 معناشناسی توحيد

گرفته شده است و « وحّد یوحّد»در لغت، مصدر باب تفعیل بوده و از ریشه « توحید»واژه 
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/ 7تا: )فراهیدی، بیرود که جزء و نظیر ندارد. به معنای فرد و یگانه دانستن چیزی به کارمی
ان ماتریدی، به معنای مفهوم این لفظ در اصطلاح متکلم (.61/ 9: 7212؛ ابن فارس، 7646

اعتقاد جازم، به یگانگی خداوند در ذات، صفات و افعال بوده و نفی نظیر و شبیه از ذات 
؛ ملا علی قاری، 479: 4174؛ قسطلانی، 76: 7249)ماتریدی، باری در اوهام و خیال است. 

ات، متفرد و متکلمان امامیه نیز توحید را به معنای بساطت ذ(. 744: 7767؛ جهید، 71: 7248
؛ طباطبایی، 762: 7734)محقق طوسی،  همتایی و نفی شریک از خداوند تفسیر نمودهو بی
دارند که خداوند صرف الوجود بوده و به جهت عدم تناهی، هیچ و اظهار می (.81/ 9: 7271

 (.33-32-27/ 4: 7248)محسنی، گونه ترکب و مثل در ذات او متصور نیست. 
تعاریف الهی دانان هردو مکتب کلامی از معنای توحید، دانسته شد با مقایسه و ارزیابی 

که آنان به لحاظ داشتن اندیشه تنزیهی و رویکرد عقلانی به مسائل اعتقادی و با نفی توحید 
اند و تفاوت قابل از حقیقت توحید، ارائه داده عددی از خداوند، تعریف مشابه و همسو

  .شودمین ای در میان سخنان آنان دیدهملاحظه

 های توحيد از نگاه متکلمان اماميهگونه

متکلمان امامیه بر اساس اندیشه و اعتقاد و در یک دسته بندی متداول و رایج از توحید، آن را 
به توحید ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم نموده و توحید در خالقیت، ربوبیت، حاکمیت و 

که در ادامه،  (.713/ 4: 7277)سبحانی، اند. ردهتشریع را از فروعات توحید افعالی به شمار آو
 .شودمی به بیان هر یک از اقسام توحید، به قرارذیل پرداخته

 توحيد ذاتی .1

در نظام فکری امامیه، توحید ذاتی به دو معنا تقسیم شده و یکی اینکه ذات الهی بسیط و 
نه اجزاء، اعم از بالفعل، یگانه است و وحدت آن از نوع وحدت حقه حقیقیه بوده و از هرگو

بالقوه و تحلیلی مبراء است و دیگری به معنای نفی شبیه و تعدد از ذات باری بوده و برای او 



در متون کلامی شیعه، برای تمایز  (.498: 7786)مصباح یزدی، نظیر و شریکی وجود ندارد. 
به توحید واحدی تعبیر میان دو معنای یاد شده از توحید، از اولی به توحید احدی و از دومی 

 (.77/ 4: 7277؛ سبحانی، 82-87: 7781)شیخ صدوق، شده است. 
متکلمان امامیه، به دلیل برخورداری از تفکر عقلانی و با تمسک به روایات توحیدی 

در مورد خداوند، اندیشه تنزیهی داشته و ذات الهی را از هر نوع ترکیب خارجی،  ×اهل بیت
اند. آنان برای اثبات ذات و صفت و نقص و حاجت، مبرا دانستهعقلی، وهمی و ترکیب از 

در  ×و کلام امیرمؤمنان علی (7)توحید، ، «قل هو الله احد»دو معنای توحید، به آیه شریفه 
وأما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل، هو »فرماید پاسخ به پرسش مرد اعرابی که می

لك ربنا، وقول القائل، إنه عزوجل أحدی المعنی، یعنی به واحد لیس له فی الاشیاء شبه، کذ
دو  (.47: 7781)صدوق، « أنه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، کذلك ربنا عزوجل

وحدانیتی که در باره خداوند ثابت است؛ یکی، یگانگی خدا به معنای نفی شبیه است که 
معنا که خداوند در وجود  خداوند ما چنین است و دیگری، احدیت ذات است؛ به این

خارجی، تقسیم بر دار نیست؛ همچنین، خداوند به حسب عقل و وهم نیز تقسیم بر 
  (.443-447/ 4: 7787؛ جوادی آملی، 781/ 41: 7271)طباطبایی، اند. دارد. تمسک جستهنمی

الهی دانان امامی، برای اثبات یگانگی خداوند به دلایل عقلی متعدد نیز استدلال 
توان به این و از آن جمله می (.48-72/ 4: 7277؛ سبحانی، 768: 7787)ر.ک: لاهیجی، اند دهنمو

دلیل اشاره کرد که اگر خداوند مرکب از اجزاء باشد و موجود مرکب نیازمند به اجزاء بوده و 
و هر نیازمندی، ممکن الوجود است و این خلاف فرض بوده و  شودمیمتصف به وجوب ن

الوجود است و در نتیجه خداوند مرکب از اجزاء نبوده و بسیط است و در خداوند واجب 
 (.467: 7274)حلی، صفت وجوب یکتا بوده و همتایی ندارد. 

 . توحيد صفاتی     2  

طور که اشاره شد، ذات الهی به دلیل وجوب وجود، دارای صفات کمالی مانند علم، همان
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از کمالات وجودی به شمار آید، به صورت  قدرت، حیات، اراده و...، بوده و هر صفتی که
. متکلمان امامیه، میان ذات شودمیمطلق و نامحدود در باره خداوند صدق نموده و اطلاق 

و صفات ذاتی الهی از یک سو و بین صفات ذاتی خداوند با یکدیگر، تغایر مفهومی و 
اتی مانند علم و وحدت عینی و مصداقی قائل بوده و بر این باورند که ذات باری با صف

قدرت، از نظر مفهوم مغایر بوده؛ اما همه صفات ذات، با ذات خداوند، عینیت داشته و به 
 (.13-17: 7779؛ حلی، 31: 7277)شیخ مفید، همان وجود مطلق و غیر متناهی موجودند. 

عالمان امامی، برای اثبات رویکرد عینیت صفات با ذات و ابطال نظریات نیابت و 
؛ شهید 714: 7219)ابن میثم بحرانی، اند ت بر ذات، ادله متعدد عقلی اقامه نمودهزیادت صفا

توان به این برهان اشاره کرد که اگر خداوند در مقام و از آن جمله می (.711/ 4: 7241مطهری، 
ذات فاقد صفات کمال باشد، در این فرض او در علم و خلقت موجودات به امر خارج از 

ها، به امر برون از ذات محتاج باشد، د بود و اگر خداوند در ایجاد پدیدهذات نیازمند خواه
دیگر ممکن الوجود است و در حالی که خداوند واجب الوجود بالذات بوده و در نتیجه 

 (.29-22: 7274)حلی، اینکه ذات الهی خالی از صفات کمال نخواهد بود. 

 توحيد افعالی .3

ن صفات کمالی، خالق همه موجودات و مبدأ وقوع افعال خداوند متعال علاوه بر دارا بود
بوده و آیات پر شمار از قرآن بر شمول توحید در خالقیت و مالکیت خداوند، نسبت به همه 

متفکران امامیه، با اعتقاد به نظام  (.31؛ طه: 91؛ یونس:94؛ زمر: 79)رعد: اشیاء دلالت دارد. 
ی خالقیت الاهی، همه موجودات را، با واسطه و یا علی و معلولی در میان اشیاء و به مقتضا

های طبیعی و تأثیر قدرت دانند. آنان تأثیر فاعلبدون واسطه، مخلوق و معلول خداوند می
انسان در ایجاد افعال را، انکار نکرده و آن را منافی با توحید افعالی ندانسته و معتقدند که 

؛ 69-62: 7219)شیخ طوسی، ن و اراده الهی است. های مادی در تحقق افعال، به اذتأثیر فاعل
دارد که تنها فاعل مستقل و اثر گذار در عالم علامه طباطبایی اظهار می (.28: 7789سبحانی، 



اند و تأثیر انسان در افعال های فاعلی غیر خداوند، علل معدههستی، خداوند بوده و علت
رد و تعلق قدرت دو فاعل در طول یکدیگر خویش نیز، در طول فاعلیت و اراده الهی قرار دا

ای از آیات قرآن نیز مؤیید و دسته (.739: 7241)طباطبایی، در ایجاد فعل، با هم تنافی ندارد. 
 (.71؛ انسان: 71)انفال: همین رویکرد و اندیشه است. 

 های توحيد از نگاه متکلمان ماتریدیهگونه

نظر، توحید را به همان تقسیم ثلاثی دسته بندی همچنین ماتریدیان، با تمرکز روی اندیشه و 
 پردازیم.اند که به قرار ذیل به بیان آن مینموده

 توحيد ذاتی .1

متکلمان ماتریدی نیز، به هردو معنای از توحید توجه نموده و با نگاه تنزیهی و عقلی به آموزه 
خداوند را، از نوع  خدا شناسی، ذات باری را، از آثار جسمانیت منزه دانسته، و وحدانیت

دارند که درچنین حقیقتی، تعدد، ترکب درون وحدت حقه و بسیط تفسیر کرده و اظهار می
)ماتریدی، ی جسمیت مبرا است. راه نداشته و ذات الهی از هر نوع شائبهذاتی و تبعض 

رض او، مانند بوده و در عآنان معتقدند که وجود خداوند بی (.779/ 7: 7764؛ نذیر، 76: 7249
موجود دیگری واجب الوجود بالذات نیست و به غیر از خداوند، هرچه که هست، ممکن 

-413: 7789)جلالی،اند. ، تعبیر کرده«التوحیدی العلمی»الوجود بالذات بوده و از آن به 
 (.48تا: ص؛ قاری عزت الله، بی471

/ 6؛ 24/ 2؛ همان، 7/971: 7249)ماتریدی، ابومنصورماتریدی، با استفاد از براهین نقلی 
مطالعه روی نظم حاکم در امور جهان و از راه عقل، بر وحدانیت خداوند استدلال  (.32

ترین دلایل، برای اثبات نموده است. وی دلیل عقلی معروف به برهان تمانع را، از مهم
هُ لَفَسَدَتالَوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ »توحید ذاتی دانسته است و این برهان ریشه در آیه شریفه  « إِلاَّ اللَّ

شدند و نظام جهان از هم اگر در آسمان و زمین خدایانی جز اللّه بود، فاسد می (.44)انبیا: 
پاشید، دارد. ماتریدی، برهان موجود در این آیه را، به صورت قیاس استثنایی مطرح کرده می
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داشت، آن دو نابود  دارد که اگر در زمین و آسمان خدایان جز الله، وجودو اظهار می
توان گفت که شدند و لیکن زمین و آسمان و نظم حاکم در آن ثابت بوده و در نتیجه میمی

هچنین ابومعین نسفی،  (.76: 7249)ماتریدی، جز الله، خدای دیگری در عالم وجود ندارد. 
موده از راه بساطت ذات و نفی اجزاء و ترکب از آن بر اثبات وحدانیت خداوند استدلال ن

 (.419-413: 7789؛ جلالی، 776: 7663)ر.ک: نسفی، است. 

 توحيد صفاتی .2

همتا و هیچ موجودی، در پژوهان ماتریدی، معتقدند که خداوند را صفاتی است بیکلام
ماتریدیان، صفات ثبوتیه (. 778: 7218)تفتازانی، صفات الهی شریک و همانند او نیست. 

ن حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، کلام و ی خداوند را، هشت صفت چوذاتیه
و هر صفتی را که از کمالات وجودی به شمارآید و  (.7/279: 7243)کشمیری، تکوین دانسته 

فقدان آن مستلزم نقص و محدودیت باشد از قبیل، علم، قدرت، حیات و...، به کامل ترین 
ماتریدی  (.771/ 7: 7764ذیر، )ندانند. وجه ممکن و به صورت مطلق برای خداوند ثابت می

و پیروان وی برای اثبات صفات خداوند به ادله عقلی مانند تحلیل اسمای الهی چون عالم، 
؛ 793)بقره: و نقلی  (.714: 7798)بیاضی، قادر و...، و مبدأ اشتقاق آن مثل علم و قدرت 

، اگرخداوند به اوصاف استدلال نموده و بر این باورند که (.72؛ هود: 799؛ نساء: 38ذاریات: 
کمالی مانند، علم، قدرت، حیات و سمع، متصف نباشد، ناگزیر به صفات ضدکمال چون، 
عجز و ناتوانی، جهل، موت و...، آراسته خواهد بود که همه بیانگرعیب و نقصند و چون 
خداوند، دارای کمال مطلق و قدیم است، از تمامی صفات نقص منزه و مبرا بوده و به همه 

 (.429/ 7: 7661؛ نسفی،718: 7249)ماتریدی، صاف کمالی متصف است. او

 در منابع کلامی ماتریدیان« لاهو و لاغيره»تحليل عبارت

« لاهو و لا غیره»که عبارت  شودمیبابررسی و تعمق در سخنان متکلمان ماتریدی دانسته 



بر ارتفاع نقیضین اگر به همین صورت تفسیر شده و به ظاهرش معنا شود، به روشنی دلالت 
آید. برخی از ماتریدیان نیز به این نکته واقف بوده و نموده و کذب هردو جزء قضیه لازم می

، به نوعی مبتلا به تناقض بوده و هیچ «لاهی ذاته و لاهی غیرذاته»دارد که عبارت اظهار می
اما با  (؛79ریدی، ص)فتح الله خلیف، مقدمه کتاب التوحید ماتراهی برای توجیه آن وجود ندارد. 

لاهو و »توان مدعی شد که عبارت ، میای از تعابیر برخی از عالمان ماتریدیمددگیری پاره
. شودمیاگر درست تحلیل و شکافته شود، به اندیشه عینیت ذات با صفات نزدیک « لاغیره

ر این دارد، اهل سنت ب، نسفی اظهار می«العقیدۀ النسفیۀ»عبدالله هرری، در شرح کتاب 
باورند که ذات باری یکی بوده و متصف به صفاتی است که نه عین ذات حق است و نه غیر 

آید؛ بدین معنا که این نوع صفات از ذات الهی جدا نبوده و عین آن هم ذاتش به حساب می
 نیست و بلکه مفهوم صفات غیر از مفهوم ذات ربوبی است؛ زیرا هنگامی که گفته شود:

 (98: 7243)هرری، . شودمیز این کلمه مفهومی غیر از ذات الهی فهمیده ، ا«علم خداوند»
همچنین ملاعلی قاری معتقد است که صحابه، تابعان و مجتهدان اجماع دارند که صفات 

توان اینگونه تفسیر خداوند نه عین ذات او بوده و نه غیر آن است... و مفهوم این کلام را، می
فهوم مغایر با ذات است و از لحاظ مصداق و نمود که صفات الهی به حسب م

وجودخارجی غیر ذات خداوند نیست؛ بدین معنا که مفهوم صفات، غیر از مفهوم ذات 
 (.12: 4177)قاری حنفی، است؛ اما به اعتبار وجود خارجی، غیریتی در کار نیست. 

ردید، کاملا با توجه به بررسی سخنان قاری و هرری و تحلیلی که از رویکرد آنان ارائه گ
آید که رویکرد آنان در باب ارتباط ذات با صفات، با تفکر عینیت صفات با ذات به دست می

 در مکتب امامیه، بسیار نزدیک است.

 توحيد افعالی .3  

توحید افعالی یکی از اقسام توحید نظری بوده و به این معناست که خداوند، آفریدگار همه 
و همه نظامات عالم، علل و معلولات، فعل و آفریده،  ها در عالم استموجودات و پدیده
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ای از برای اثبات توحید افعالی خداوند، به پاره آید. متکلمان ماتریدی،خداوند به شمار می
و عقلی مانند مخالفت جهت فعل  (.69؛ صافات: 79؛ رعد: 94؛ زمر: 714)انعام: براهین نقلی 

گاهی فاعل از )لامشی، اند خصوصیات فعل تمسک جسته با هدف و خواسته فاعل و ناآ
ذات واجب الوجود، مبدأ وقوع افعال بوده و یگانه  دارد کهماتریدی اظهار می (.68: 7663

مؤثرحقیقی و مستقل در جهان هستی است و جز او هیچ موجود دیگری، فاعلیت تام و 
ر آفرینش هیچ کس د مستقل ندارد و اوست که خالق انسان، جهان و افعال بشربوده و

 (.731/ 7: 7764؛ نذیر، 777: 7249)ماتریدی، با او شراکت ندارد.  موجودات

 توحيد افعالی و رویکرد کسب

کید برشمول توحید افعالی خداوند، سعیشان براین است که برای انسان نیز  ماتریدیان، ضمن تأ
قالب کسب  در تحقق افعالشان، اختیاری در نظربگیرند.آنان، قدرت و اختیار عبد را در

گردد، تفسیرنموده و معتقدند که اراده آدمی نیز به فعل مقدوری که از جانب خداوند حادث می
تعلق گرفته و ارتباط دارد؛ بدین معنا که بنده هرگاه اراده کاری کند، خداوند، پس از تعلق 

است، کاری را که بنده خواسته  (.397/ 4: 7661)نسفی،  قدرت محدثه ناقصه انسان به فعل،
/ 7: 7764؛ نذیر، 73: 7247)سرهندی، . شودمیو این عمل، کسب نامیده  کندمیخلق و ایجاد 

ق(، به نقل ازابوحنیفه معتقد است که به سبب 274ابی علاء نیشابوری )مقاضی (.273
 (.793: 7249)نیشابوری، . شودمیاستطاعت و اراده بنده، افعال و کارهای اختیاری ایجاد 

ضی معتقد است که محققان از اهل سنت، جبر و قدر را نفی نموده و امر همچنین بیا
کنند و آن عبارت است از اینکه مؤثردر فعل عبد، مجموع قدرت بین امرین را اثبات می

و این دو قدرت در طول هم قرار دارد؛ زیرا اگر قدرت الهی تنها  خداوند و اختیارعبد بوده
؛ از شودمیقدرت عبد به تنهایی مؤثر باشد، تفویض مؤثر باشد، جبر خواهد بود و اگر 

جبر و تفویض را باطل دانسته و امربین  ×همین روی، ماتریدیان با استناد به کلام امام باقر
بنابراین متکلمان ماتریدی، در باب توحید (. 431: 7798)بیاضی، اند. امرین را، اثبات نموده



طه قدرت خدا با قدرت انسان، رابطه مستقل و افعالی و کسب آدمی بر این باورند که راب
غیرمستقل است و این دو قدرت در طول هم بوده و قدرت انسان وابسته به قدرت الهی 
است و در این صورت، توحید افعالی و انحصار خالقیت به خداوند حفظ شده و آزادی و 

 رود.اختیار انسان نیز تأمین شده و زیر سؤال نمی

 مقایسه و تطبيق

های دو مکتب کلامی امامیه و ماتریدیه در زمینه توحید ذاتی دانسته شد که مقایسه اندیشه با
های آن، دیدگاه واحدی داشته و متفکران هردو مکتب به صورت آنان در تقسیم توحید و گونه

مشترک، با اقامه براهین عقلی و نقلی به اثبات توحید ذاتی پرداخته و ذات باری را از ترکب و 
اند. رویکرد ماتریدیان در مورد توحید صفاتی و توحید تن اجزا و نظیر مبراء دانستهداش

که در « لاهو و لاغیره»افعالی نیز مشابه اندیشه امامیه بوده و با ارائه تحلیل درست از جمله 
توان آن را مشابه ای ارتباط صفات با ذات در منابع کلامی آنان وجود دارد، میزمینه نحوه

که دیدگاه متکلمان ماتریدی در باب توحید عینیت ذات با صفات دانست و چنان اندیشه
افعالی و اختیار انسان، با تفکر امامیه نزدیک بوده و شباهت بسیار دارد. هرچند ادله که در 

های آن اقامه شده است، صبغه آثار متکلمان متأخر امامیه در باره اثبات توحید ذاتی و گونه
 اند.الهی دانان امامی به روش حکما در اثبات واجب الوجود استدلال نمودهفلسفی داشته و 

 نتيجه

های اعتقادی متکلمان امامیه و ماتریدیه در زمینه خداشناسی، این یافته ای اندیشهبا مقایسه
های کلامی، عقلی و نقلی بوده است. آنان با رد به دست آمد که  روش آنان در بررسی گزاره

طائیان، در مورد اصل معرفت الهی و شناخت حقیقت اشیاء اتفاق نظر داشته رویکرد سوفس
بحث را از ضرورت نظر  و مصادر ادراکات انسان را، به عقلی، نقلی و حسی تقسیم نموده و

اند. هردو مکتب کلامی، عقل را به قوه مدرکه و استدلال برای شناخت خداوند آغاز نموده
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معارف اعتقادی منزلت والایی قائل بوده و اثبات وجود  تفسیر نموده و برای آن در کشف
های عقلی و نقل ای استدلالواجب و صفات او و ضرورت وجود نبوت و...، را بر پایه

دانان دو مکتب کلامی، با اقامه دلائل مانند لزوم شکرمنعم، الاهی دانند.متواتر، استوار می
کید نموده و با دفع ضرر محتمل، حس حقیقت خواهی و...، بر ضرو رت خدا شناسی تأ

اند. تمسک به براهین حدوث، نظم و امکان و وجوب، به اثبات وجود خداوند پرداخته
متفکران هردو مذهب کلامی به صورت مشترک، به اهمیت و جایگاه توحید توجه نموده و 

ندیشه و نظر، اند. آنان با تمرکز روی امعنای بساطت ذات، و نفی شریک تفسیر نموده به آن را
توحید را به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم کرده و با اقامه براهین متعدد عقلی و نقلی، ذات 

لاهو »اند و با ارائه تحلیل درست از جمله باری را از ترکب و داشتن اجزا و نظیر مبراء دانسته
به حساب آورد  توان آن را مشابه اندیشه عینیت ذات با صفات در مکتب امامیهمی «و لاغیره
که متکلمان ماتریدیه، در باب توحید افعالی و اختیار انسان نیز رویکرد امر بین و چنان

الامرینی را پذیرفته و با امامیه دیدگاه مشترکی دارند و بدین ترتیب وجود مشترکات کلامی 
و در دو مکتب امامیه و ماتریدیه، باعث تقویت اندیشه وحدت در جامعه افغانستان شده 

در تحکیم  در بسیاری از مباحث کلامی و خدا شناسی دیدگاه واحدی متکلمان دو مذهب
 همبستگی در میان پیروان دو مکتب، نقش به سزایی دارد.



 
 

 نامهکتاب

 ................................................................................................................  
 ، قم، مکتب الاعلام الاسلامی. معجم مقاییس اللغةق( 7212ابن فارس، احمد)

، چاپ اول، بیروت، کشف الصدق نهج الحق و( 7684ابن مطهر حلّی، حسن بن یوسف )
 دار الکتاب اللبنانی. 
یخ المذاهب الاسلامیةم( 7669ابوزهره، محمد)  ، چاپ اول، القاهره، دارالفکر العربی. تار

 اول، قاهره، داراحیاء الکتب العربیة. ، چاپالدیناصول( 7787بزدوی، محمدبن عبدالکریم )
اول، قاهره، مکتبه ، چاپن عبارات الاماماشارات المرام مق( 7798بیاضی، کمال الدین)

 المصطفی،  
 ، قاهره، مکتبة الکلیات الْزهریة. شرح العقاید النسفیةق( 7218تفتازانی، مسعودبن عمر)

یدیهش( 7789الله)جلالی، سید لطف یخ و عقاید ماتر اول، قم، نشر دانشگاه ادیان ، چاپتار
 ومذاهب.

یدیالماق( 7277حربی، احمد بن عوضالله ) اول، الریاض، ، چاپوتقویما ةدراس ةتر
 دارالصمیعی.

، چاپ دوم، قم، نشر انوار الملکوت فی شرح الیاقوتش( 7779حلی، حسن بن یوسف )
 الشریف الرضی.

، چاپ سوم، قم، و العقل ةالالهیات علی هدی الکتاب و السن( 7274سبحانی، جعفر)
 المرکزالعالمی للدراسات الاسلامیۀ.

، ارشادالطالبین الی نهج المسترشدینق(، 7213مقداد بن عبدالله، ) سیوری الحلی،
 تحقیق، سید مهدی الرجایی، قم، مکتبۀ المرعشی.

، تحقیق، سید احمد الذخیره فی علم الکلامق(، 7277شریف مرتضی، علی بن الحسین، )
 حسینی، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی.

، چاپ لات فی المذاهب و المختاراتالمقا الاوائل( 7277شیخ مفید، محمد بن محمد)
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 اول، قم، نشر کنگره شیخ مفید.
، چاپ اول، قم، انتشارات الشافی تلخیصش(، 7784شیخ طوسی، محمدبن حسن )

 المحبین. 
، تهران، نشر مکتبة کافی اصول شرحش( 7767صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم )

 المحمودی. 
سید هاشم حسینی تهرانی، قم، نشر ، تصحیح، التوحید( 7781صدوق، محمدبن علی)

 جامعه مدرسین.
 ، تهران، دانشگاه تهران.المحصل تلخیصش( 7734طوسی، خواجه نصیر الدین )
 ، چاپ اول، قم، نشر سایه.مراد گوهر( 7787فیاض لاهیجی، عبدالرزاق )

، مترجم، علم الیقین فی اصول الدینق( 7241فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی )
 ولی، چاپ دوم، تهران، نشر حکمت. حسین استاد

اول، لوگر، جامعة العلوم ، چاپالدرة الناجیة شرح العقیدة الطحاویةتا( الله)بیقاری عزت
 الْسلامیه، النعمانیة.

، السنیه علی شرح العقائد النسفیه المجموعهم( 4174قسطلانی، مصلح الدین بن محمد )
 چاپ اول، بیروت، دارنورالصباح.

، ةالکستلی علی شرح العقاید النسفی ةحاشیم( 7617ح الدین مصطفی)کستلی، مصل
 تحقیق، یوسف ضیاء استانبول، شرکۀ صحافیۀ عثمانیۀ.

، تصحیح، محمود العرف الشذی شرح سنن الترمذیق( 7243کشمیری، محمّد انور شاه )
 شاکر، چاپ اول، بیروت، دار التراث العربی.

، تصحیح وتعلیق، علی أکبر الغفاری، الکافی اصولش( 7791کلینی، محمّد بن یعقوب )
 چاپ سوم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. 

، چاپ اول، بیروت، دارالغرب لقواعدالتوحید التمهیدم( 7663لامشی، محمود بن زید )
 الْسلامی. 

اول، بیروت، دارالکتب ، چاپالسنتهاهل تأویلاتق( 7249ماتریدی، محمد بن محمد )
 العلمیة. 



، صراط الحق فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه( 7248، محمد آصف)محسنی
 چاپ سوم، قم، ذوی القربی.

 دارالحدیث. ،، چاپ دوم، قمشناخت مبانیق(، 7246محمدی ری شهری، محمد )
 قم، نشر بین الملل. ،، چاپ سی و نهم،عقاید آموزش( 7788مصباح یزدی، محمد تقی )

چاپ اول، قم،  «(1»)معارف قرآن  خداشناسی( 7786)مصباح یزدی، محمد تقی 
 انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 ، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.فلسفه آموزش( 7799مصباح یزدی، محمد تقی)
یدیق( 7271مغربی، علی عبدالفتاح) دوم، القاهره، ، چاپالکلامیه وآراؤه ابومنصورالماتر

 مکتبه وهبه. 
 اول، کابل، نشر رسالت. ، چاپفرق و مذاهب کلامی اسلامیش( 7764ر، داد محمد)نذی

 اول، بیروت، دارالکتب العلمیه.، چاپالاعتقاد کتابق( 7249نیشابوری، صاعد بن محمد )
، چاپ سوم، بیروت، دارالکتب الاکبر الفقه شرحم( 4177هروی، علی بن سلطان محمد )

 العلمیه.
 


